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بسمه تعالي                                                                     

ايدئولوژي و ژئوپولتيك كودتاهاي مخملي
«آنچه دشمن انجام مي‌دهد»
قسمت دوم

در قسمت قبل، بخش اول از مطلب «ايدئولوژي و ژئوپولتيك كودتاهاي مخملي» گفته شد. در آن بخش به جغرافياي اين انقلاب‌ها از قفقاز تا آسياي مركزي و نقاط اتصالي چين، روسيه، ايران و اروپاي شرقي و اتفاقاتي كه طي اين انقلاب‌ها در پهناي اين كشورها رخ داد اشاره شد. سپس به ليست مؤسسات و سازمان‌هاي غير دولتي (NGO) فعال در اين زمينه و اقدامات آنها اشاره شد.

در اين قسمت به آنچه دشمن از دستاورد اين شبه انقلاب‌ها به دست آورده و در مسير ضربه زدن به انقلاب شكوهمند اسلامي ايران قصد استفاده كردن از آن را دارد پرداخته و به نتيجه‌گيري‌هاي اين موضوع خواهيم پرداخت.


مركز بين‌المللي روزنامه نگاران (icfj)

Icfj مركز بين‌المللي روزنامه‌نگاري بوده و مقر اصلي آن در واشنگتن مي‌باشد. به عنوان يك مؤسسه تجاري فعاليت دارد و هدف آن حمايت از روزنامه‌نگاران مي‌باشد. مؤسسه مذكور در سال 1994 با هدف ارائه و تبادل تجربيات، دانش و اطلاعات مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي آمريكا با روزنامه‌نگاران ساير كشورها مي‌باشد icfj در ابتداي سال 2002 ميلادي با همكاري internews سمينارهايي را در آسياي مركزي براي مطبوعات برگزار نمود. مركز بين‌المللي روزنامه‌نگاري icfj در فعاليت‌ها و برنامه‌هاي مربوط به مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي (مكتوب) در كشورهاي آسياي مركزي همكاري و شريك فعال internews به شمار مي‌رود. سازمان Project Harmony فعاليت‌هاي بنيادي و زيرساختي آمريكائيان در منطقه و به ويژه قفقاز جنوبي با بهره‌گيري از فناوري‌ها و روش‌هاي مدرن هر روز شكل و جلوه‌اي جديد مي‌يابد. به كارگيري و استفاده از طرح‌هاي مختلف همچون بحث‌هاي آزاد اينترنتي online را از جمله اين موارد مي‌توان برشمرد. هماهنگ كننده و برگزاركننده اين برنامه‌ها سازمان آمريكايي Project Harmony مي‌باشد. اين سازمان در سال 1985 تأسيس شده و 17 نماينده در كشورهاي آذربايجان، اوكراين، ارمنستان، روسيه و گرجستان دارد. در يكي از بحث‌هاي آزاد اينترنتي online كه در اواخر سال 82 در منطقه قفقاز جنوبي و با عنوان «انقلاب مخملي و دموكراسي در قفقاز» برگزار گرديد بيش از 100 دانشجوي آذري، ارمني و گرجي در آن شركت نمودند. اين بحث آزاد را كنت لوگون معاون وقت آژانس آسياي مركزي و قفقاز بخش اروپاي شرقي وزارت امور خارجه آمريكا اداره مي‌نمود.


خانه آزادي (Freedom House)

سازماني به غايت محافظه‌كار است و به كلي از سوي آمريكا تامين مالي مي‌شود. اين كمك‌ها از سوي آژانس كمك آمريكا براي توسعه بين‌المللي (US-AID-Agency for International Development) سرازير مي‌شود. اين آژانس مي‌كوشد تا با كمك‌هاي اقتصادي، توسعه‌اي و نوع دوستانه در سرتاسر دنيا، حمايت از اهداف سياست خارجي ايالات متحده را فراهم سازد.

بر اساس گزارشات موجود از سال 2003، جيمز ولسي، رئيس سازمان سيا بين سال‌هاي 93 و 95، طراح سياست آمريكا در قبال عراق و مشاور بسياري از موسسات نئو محافظه كار، رئيس »خانه آزادي« است.

وي همچنين رئيس كمپاني تايتان (Titan) كه يك كمپاني خصوصي تامين امنيت است، بود.

بر اساس گزارشات موجود، ساموئل هانتينگتون (Samuel Huntington) و «دايانا ويلي يرز نگروپونته» همسر «جان نگروپونته» رئيس سازمان اطلاعات ملي آمريكا، از جمله ديگر اعضاء هيئت مديره و معتمدين «خانه آزادي» هستند. بسياري از اين شخصيت‌ها به خاطر ايده‌هاي محافظه كارانه خود و رابطه نزديك با قدرتمندان دولت آمريكا، مشهور هستند. از جمله اينكه دايانا نگروپونته همچنين مسئول سازماندهي و مسلح كردن نيروهاي مخالف دولت ساندنيستي نيكاراگوئه بود.

وي زماني كه همسرش، جان نگروپونته در هندوراس سفير آمريكا بود، از ميان فراريان نيكاراگوئه ارتشي از مزدوران عليه دولت ساندنيستي تشكيل داده بود. ناگفته نماند كه خود جان نگروپونته اولين سفير آمريكا در عراق اشغال شده بود.

سياست تغيير حكومت‌ها در آسياي مركزي و قفقاز و تسلط بر اين منطقه از سوي مقامات آمريكايي همچنان در دستور كار است؛ در هفتم دي 1384 (28 دسامبر 2005) «رينو هارنيش» سفير آمريكا در آذربايجان اعلام كرد دولت آمريكا مبلغ 15 ميليون دلار ديگر به موسسات غير دولتي در آذربايجان اختصاص داده است. 

وي گفت: «آمريكا در صدد است اين بودجه را طي 5 سال به موسسات غير دولتي آذربايجان كه در زمينه حقوق بشر فعاليت مي‌كنند، پرداخت كند.» كارشناسان، نيت واقعي آمريكا را از اين كار جلب متحدان و طرفداران بيشتر و ترغيب جمهوري آذربايجان به اجراي ايده‌هاي جديد در راستاي منافع آمريكا دانستند. چندي قبل‌تر نيز دولت آمريكا از كمك 5/70 ميليون دلاري اين كشور به دولت آذربايجان خبر داده بود.


بنياد سوروس (soros )

بنياد سوروس متعلق به جورج سوروس ميلياردر يهودي آمريكايي است كه در برخي از كشورهاي جهان از جمله هر سه جمهوري قفقاز جنوبي نمايندگي‌هاي فعالي دارد. اين بنياد در ظاهر اهداف خود را كمك به توسعه دموكراسي اصلاحات اجتماعي بهبود وضع آموزشي و بهداشتي كمك به مطبوعات و جمعيت‌هاي غير دولتي عنوان مي‌كند. اما عملكرد اين بنياد نشان داده است كه سوروس اهداف پنهاني متناسب با منافع رژيم صهيونيستي و آمريكا در كشورهاي مختلف را دنبال مي‌كند و در واقع بازوي غير رسمي سيا در بسياري از كشورها محسوب مي‌شود.

براي اولين بار در سال 1997 (1376) و در جريان بحران ورشكستگي مالي و اقتصادي كشورهاي جنوب شرق آسيا نام بنياد سوروس بر سر زبان‌ها افتاد به باور كارشناسان بنياد سوروس با داشتن پشتوانه مالي و سياسي به عنوان يكي از ابزار فشار و نفوذ آمريكا و رژيم صهيونيستي در مناطق مختلف ايفاي نقش مي‌كند. اين بنياد از پنج روش يعني از طريق ارتباط با احزاب مخالف مطبوعات رسانه‌ها تشكيلات غير دولتي و دولتمردان در كشورهاي مورد نظر سعي در برآوردن اهداف واشنگتن و تل آويو دارد در انقلاب «به نام گل رز» گرجستان بركناري «شواردنادزه» و به قدرت رسيدن «ساكاشويلي» مي‌پردازد. شواردنادزه خود طرفدار غرب بوده، اما به دلايل كاملا آشكاري با برنامه‌ريزي و هزينه‌هاي غرب نيز از كار بركنار و ساكاشويلي به وسيله غرب بر سر كار گمارده مي‌شود، اتفاقاتي كه از آن با عنوان «انقلاب مخملي» ياد مي‌شود.

در گرجستان نيز فعاليت‌هاي بنياد سوروس پس از تحولات 2003 (1382) اين كشور كه به انقلاب مخملي معروف شده بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. «ادوارد شواردنادزه» رئيس جمهوري سابق گرجستان پس از مجبور شدن به استعفا اقدام به افشاگري در مورد نقش بنياد آمريكايي ـ صهيونيستي در حوادث 2003 گرجستان كرد و جورج سوروس ميلياردر يهودي‌الاصل آمريكايي را متهم كرد كه با اختصاص چندين ميليون دلار به اغتشاشات در گرجستان بركناري وي را رقم زده است. ادوارد شواردنادزه همچنين گفت: جورج سوروس از جنايت‌كاراني است كه باعث ايجاد تغيير نظام سياسي گرجستان شد. جالب اينكه پس از تشكيل دولت جديد در گرجستان اعلام شد كه چهار تن از اعضاي دولت جديد گرجستان شامل وزراي آموزش و پرورش دادگستري دارايي و ورزش جوانان وابسته به ميلياردر يهودي آمريكايي هستند. اين چهار نفر قبلا كارمند دفاتر جورج سوروس بوده‌اند و ساليان متمادي از اين سرمايه‌دار يهودي‌الاصل آمريكايي پول مي‌گرفتند تا برنامه‌هاي او را در گرجستان اجرا كنند.


مباني تئوريك براندازي مخملي ايران

براي شناخت هرچه بهتر اين استراتژي، توجه به زيربناي فكري و خاستگاه نظري اين كنش سياسي كه عمدتا نئوليبراليستي است واجد اهميت است.

1- در سند راهبرد امنيت ملي آمريكا، مردم ايران استبدادزده! معرفي شده و جرج بوش رئيس جمهور اين كشور، در مقدمه‌اي كه بر اين سند نوشته، نابودي استبداد و ارتقاي دمكراسي را از طريق حمايت از جنبش‌ها و نهادهاي دمكراتيك در هر ملت و فرهنگي به عنوان يكي از دو ركن امنيت ملي آمريكا قلمداد كرده است!

2- موسسه آمريكايي «اينترپرايز» براي اولين بار در همايشي، راهبرد انقلاب مخملي در ايران را مطرح ساخت. در بهار 1384 (2005) برخي از سناتورهاي آمريكايي از طرحي با عنوان «دمكراسي براي ايران» در راستاي »انقلاب آرام در ايران« پرده برداشتند. تصويب بودجه براي كمك به دمكراسي در ايران در لايحه بودجه سال 2004 اولين اقدام آشكار واشنگتن در اين پروژه بود.

«اريكا بارس رادول» معاون مديركل وزارت خارجه فعاليت‌هاي آمريكا در حمايت از حقوق بشر و دمكراسي در ايران در مصاحبه‌اي با راديو آمريكا در فروردين سال جاري مي‌گويد: ظرف سه سال گذشته ما بر ميزان حمايت‌هاي خود از كساني كه براي ايجاد جامعه مدني، آزادي‌هاي بيشتر فردي و اجتماعي و آزادي‌هاي رسانه‌ها در ايران كوشش مي‌كنند، افزوده‌ايم و نيز بر ميزان حمايت خود از جنبش‌هاي كارگري و حقوق زنان از طريق افزايش برنامه‌ها و اعتبارات، در سال 2004 كنگره مبلغ يك ميليون دلار براي ما تامين اعتبار كرد تا اين گونه برنامه‌ها را حمايت كنيم. در سال 2005 اين مبلغ به سه ميليون دلار افزايش يافت و سپس به ده ميليون دلار رسيد و اكنون ما تقاضاي 57 ميليون دلار ديگر كرده‌ايم كه بايد به مصرف پخش بيشتر برنامه‌هاي اينترنت و راديو تلويزيوني برسد.

3- تربيت نيروهاي مورد نياز از طريق اعطاي بورس تحصيلي و تشكيل كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي براي عناصري از اپوزيسيون داخلي در خارج از ايران، بخشي از سناريوي انقلاب مخملي طرح‌ريزي شده است. به عناصري از تحكيم وحدت طيف علامه از جمله اكبر عطري، فاطمه حقيقت‌جو و عليرضا افشاري، در همين راستا اعطاي بورس تحصيلي شده است.

4- قدرت رسانه‌اي آمريكا با فضاسازي در پي آن است تا با شكل دهي به يك جنبش به اصطلاح دمكراتيك در ايران، براي آن نمادسازي كرده و چهره‌هايي را به عنوان اسطوره صبر و استقامت براي اين جنبش معرفي نمايد.

5- موارد مذكور به خوبي از زوايايي از سناريوي انقلاب مخملي آمريكايي‌ها در ايران پرده برمي‌دارد. سناريويي كه هر چند ممكن است نئومحافظه كاران آمريكايي به موفقيت آن دل بسته باشند و با همين اميد در كنگره آمريكا، هر سال نسبت به سال قبل بودجه بيشتري براي آن تخصيص مي‌دهند، لكن اين نقشه هم، با توكل بر خداوند مانند ديگر نقشه‌هاي آمريكا به زودي نقش بر آب خواهد شد.


اشكال ناامن سازي

1- ناامن سازي براساس قوميت‌گرايي؛ قوميت‌گرايي در ايران با مذهب‌گرايي پيوند خورده است به عنوان مثال سني با كرد و سني با بلوچ و خلق عرب با شيعه از اين سنخ 
مي‌باشند. اين موارد اگر چه در ابتداي انقلاب نيز آمريكا و ديگر دشمنان ايران را برآن داشت تا تحت عنوان خودمختاري به آن دامن بزنند. اما اين بار در سطح بسيار وسيعتر مورد توجه جدي مقامات آمريكا قرار گرفته است. مؤسسه اينترپرايز كه متعلق به نومحافظه كاران آمريكاست و بيش از 20 تا 30 نفر از افراد خبره آن به عنوان كارشناس در كاخ سفيد مشغول به فعاليتند روي پروژه فوق كار مي‌كنند و به كاخ سفيد گفته‌اند تنها پاشنه آشيل ايران بحث قوميت‌ها است و تنها از اين طريق مي‌توان تغيير در ايران را دنبال كرد. و به دنبال راهكارهايي هستند كه چگونه مي‌توان بر اساس خواسته‌هاي قومي به مقابله با نظام پرداخت.

2-ناامن سازي براساس رعب و وحشت؛ مواردي چون 4 انفجار در اهواز در تاريخ 22 خرداد 1384 (12 ژوئن 2005) در ساختمان فرمانداري، ترور قاضي مقدس، 2 انفجار در اهواز در تاريخ 23 مهر 1384 (15 اكتبر 2005) ، انفجار در تاريخ 4 بهمن 84 (24 ژانويه 2006) در اهواز، حادثه تروريستي معروف به تاسوكي در جاده زابل -  زاهدان در 25 اسفند 84 (15 مارس 2006)، ترور رابط فرهنگي دانشگاه‌ها در ايرانشهر درتاريخ 18 فروردين 85 (7 آوريل 2006)، بمب‌گذاري در كرمانشاه درتاريخ 18 ارديبهشت 1385 (8 مي 2006) و كشتار مردم در جاده بم - كرمان همگي مي‌تواند با نيت ايجاد رعب و وحشت و برهم زننده ثبات نظام صورت گيرد.

3- ناامن سازي براساس انقلاب‌هاي مخملين؛ اين شكل از ناامن سازي بيشتر جنبه روحي و رواني دارد. ايجاد دفاتر آموزشي نافرماني مدني در برخي از كشورهاي همجوار و جذب روزنامه‌نگاران وابسته همگي در همين راستاست. اليزابت چني دختر ديك چني مسئوليت اين كار را برعهده دارد و بخش عمده‌اي از بودجه 75 ميليون دلاري در اين راستا هزينه مي‌شود. افرادي چون جهانبگلو كه در دو زمينه انقلاب‌هاي مخملين از يك سو و بحث قوميت‌ها از سوي ديگر فعاليت جدي تحقيقاتي داشته، به روايت اسناد و مدارك به دست آمده حقوق بگير شوراي روابط خارجي آمريكا بوده كه در تئوريزه كردن اين مباحث نقش فعال ايفا نموده است.


بررسي موارد براندازانه آمريكا عليه ايران

بررسي علل و انگيزه‌هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي براي برخورد با ايران در ابعاد و جبهه‌هاي مختلف و همچنين شرايط موجود در روابط فيمابين گزينش راهبرد مداخله‌گرايي و ناامن سازي ايران از سوي ايالات متحده را باورپذير مي‌نمايد.

برخي از اين علل و شرايط كه آمريكا را مجبور به طراحي سناريوي ناامن سازي در ايران كرده است عبارتند از:

الف) محدوديت اهرم در برخورد با ايران؛ آمريكا در برخورد آشكار با ايران اسلامي با محدوديت‌هايي در حوزه‌هاي مختلف نظامي، اقتصادي و حتي سياسي كاملا مشهود روبرو است. به عنوان مثال در حوزه نظامي چه در درون آمريكا و چه در سطح جهاني دولت بوش تذكرات زيادي را مبني بر اينكه ايران عراق يا افغانستان نيست، دريافت كرده است. برگزاري رزمايش پيامبر اعظم مزيد بر علت شد و ناتواني آمريكا در برخورد نظامي با ايران را بيشتر از گذشته به اثبات رسانيد. اين تذكرات نه تنها در حوزه نظامي كه در حوزه اقتصادي به خصوص در استفاده از اهرم تحريم اقتصادي نيز سيگنال‌هايي بود كه دولت بوش را متوجه ضربه‌ناپذيري ايران كرد چه بسا بسياري تاكيد داشتند بر اينكه پيشرفت كمي و كيفي ايران در بسياري از عرصه‌ها خود مولود شرايط تحريم مي‌باشد. در حوزه سياسي به ويژه ديپلماسي عدم اجماع جهاني و تاكيد بر منافع ملي از سوي تمامي بازيگران عرصه بين‌الملل دولت آمريكا را در ناكامي فرو برده است.

ب) انسجام داخلي؛ برگزاري دو انتخابات بزرگ در ايران از حمله انتخابات مجلس هفتم و همچنين انتخابات نهم رياست جمهوري در واقع ضريب پروژه فروپاشي از درون را كاهش داد صراحت اين ناكامي را لوموند اين گونه بيان مي‌دارد. «بدشانسي كه بوش آورده اين است كه احمدي‌نژاد در انتخابات ايران پيروز شده است».

ج) رسيدن ايران به موقعيت هسته‌اي برگشت ناپذير؛ مسير شتابان در دستيابي به موفقيت‌هاي پي‌درپي هسته‌اي ازجمله غني سازي چرخه توليد سوخت كه جمهوري اسلامي را در آستانه يك جهش علمي بزرگ و موقعيتي برگشت ناپذير قرارداده، ضرورت برخورد با ايران را از نظر آمريكايي‌ها افزايش داده است.

د) مشكلات آمريكا در عراق و موقعيت بلامنازع ايران در عراق؛ مشكلات آمريكا در عراق موجب شده است كه عراق پاشنه آشيل كاخ سفيد قرارگيرد، تلفات نظاميان آمريكا بر اساس منابع آشكار از مرز 4000 نفر فراتر رفته است. هزينه تحميلي ناشي از جنگ به صورت فرسايشي تاكنون بالغ بر 800 ميليارددلار بر اقتصاد آمريكا سنگيني مي‌كند. روي كار آمدن دولت قانوني عراق كه ماهيتاً با سياست‌هاي كاخ سفيد همخواني و سازگاري لازم را ندارد. فروپاشي تكيه‌گاه‌هاي آمريكا در عراق كه شامل دولت‌هاي غربي و دولت‌هاي منطقه و همچنين شخصيت‌هاي همفكر و ليبرال آمريكا در عراق محسوب مي‌شوند يكي پس از ديگري بر مشكلات آمريكا مي‌افزايد. به گونه‌اي كه دولت بوش چه در داخل و چه در خارج در انزوا قرار گرفته است. طبق نظرسنجي زاگبي محبوبيت بوش و همفكرانش به زير 32 درصد رسيده و اختلافات اساسي بوش از سطح افكار عمومي به سطح استراتژيك و مقامات كنگره و حتي حزب متبوع وي تسري پيدا كرده است.

مضاف بر موارد فوق شكل‌گيري الگوي اسلام سياسي به جاي ليبرال دموكراسي در خاورميانه از ديگر مشكلات اساسي آمريكاست. از مدت‌ها پيش شخصيت‌هايي نظير برناردلوئيز، هانتينگتون، فوكوياما، ريچارد اف هاس، گينگريچ كريستون، كيسينجر، نيكسون، برژينسكي خطر الگوي اسلام سياسي را به دولت بوش براي چاره‌جويي گوشزد كردند. اما توسعه و تعميق گسترش اين الگو تلاش‌هاي 5 ساله آمريكا را در راستاي طرح خاورميانه بزرگ و ايجاد الگوي ليبرال دموكراسي با بن بست مواجه ساخته است. اين در حالي است كه متحدان آمريكا در منطقه يكي پس از ديگري در حال اضمحلال يا دچار ترديدند.

هـ) وضعيت فوق العاده ايران مشكل ديگر آمريكاست؛ برطبق استراتژي براندازي انقلاب ايران از سوي آمريكا يا مهار ايران در استراتژي اروپا نه تنها اين اتفاق محقق نشده است، بلكه ايران قدرتمندتر از گذشته عمل مي‌نمايد. نگروپونته رئيس و مدير اطلاعات ملي آمريكا و همچنين خانم آلبرايت اين رخداد را يك فاجعه قلمداد مي‌كنند. اكثر مقامات آمريكايي بر اين اعتقادند كه برنده جنگ عراق، ايران مي‌باشد و الگوي ايران در حال گسترش و تعميق درسطح منطقه است.

كريستين ساينس مانيتور به صراحت اعلام مي‌دارد: «ائتلاف خاورميانه حول محور ايران رعب‌آور است» اين موفقيت‌ها در كنار پيروزي ايران در دستيابي به چرخه توليد سوخت هسته‌اي موجب شده است كاخ سفيد در بحث استراتژي امنيت ملي خود «ايران را بزرگترين چالش آمريكا در سراسر جهان» عنوان كند.

و) مشكلاتي از قبيل اختلاف نظر در ميان اعضاء كاخ سفيد؛ طرح استيضاح از سوي كنگره عليه معاونين، وزراء و.... سقوط ارزش‌هاي مورد نظر آمريكا به جهت اقدامات يك جانبه‌گرايي و افشاء رسوائي‌هاي پي‌درپي از جمله شنود مكالمات تلفني مردم آمريكا، همگي دولت بوش را براي چاره‌جويي و خروج از اين وضعيت بد واداشته و به دعوت از عناصر كهنه‌كار و حتي بركنار شده كشانده است.

ز) ثبات سياسي - امنيتي، اقتصادي ايران: اين عامل موجب شده است كه مقامات سياسي ايران با اعتماد به نفس در صحنه جهاني گام بردارند. اين اعتماد به نفس موجب تلاش‌هاي جدي در دو عرصه داخلي و خارجي مي‌شود. بوش به صراحت مي‌گويد: «كارهاي پي‌درپي احمدي‌نژاد ما را گيج كرده است.» و نگروپونته مدير اطلاعات ملي آمريكا مي‌گويد: «جمهوري اسلامي ايران نسبت به 27 سال گذشته خود قدرتمندتر شده است و مواضع آن از اعتماد به نفس بيشتري برخوردار است.»

جرج پركويچ در مورد نامه دكتر احمدي‌نژاد مي‌گويد «اگرچه طولاني بودن نامه عجيب است اما نشان مي‌دهد كه احمدي‌نژاد چه قدر اعتماد به نفس داشته و چه قدر احساس مي‌كند كه فردي است كه مي‌تواند نشان دهد گام به گام با آمريكا حركت مي‌كند.

موارد فوق رويكرد آمريكا به تغيير و تحول در داخل ايران را به سمت ناامن سازي جهت داده است.


ايران اروپايي شرقي نيست

با اين كه پروژه دموكراسي‌سازي و احداث كارخانه توليد روشنفكر در ايران توسط غرب داراي سابقه بيشتري است و به عبارتي جنگ دموكراسي غرب در ايران زودتر كليد زده شده است، اما هنوز از چند سنگر فراتر نرفته است. به عبارت خودشان جنگ دموكراسي در ايران هنوز در مرحله«بنگ بنگ‌هاي كودكانه» است و اين فرصت ده ساله جديد هم شايد كفايت نكند. علت ناموفق بودن پروژه‌هاي دموكراسي و تكرار نشدن انقلاب‌هاي به اصطلاح مخملي در ايران واقعيتي است كه مردم‌شناس معروف آمريكايي به آن اشاره مي‌كند.

«ويليام او.بي.من» استاد دانشگاه براون آمريكا و مدير تحقيقات خاورميانه مي‌گويد: ايران اروپايي شرقي نيست و جدايي مردم از حاكميت آن گونه كه ما در اروپاي شرقي شاهد آن بوديم و باعث انقلاب‌هاي مخملي شد در ايران وجود ندارد.


نتيجه‌گيري

در آنچه كه نقل شد، تلاش بر اين بود كه ابعاد تئوريك و عملي اين پروژه نئوليبرالي و امپرياليستي آشكار شود. اين استراتژي غربي كه اكنون حتي گستره مطالعات تئوريك را نيز تحت تأثير قرار داده است، از جمله مقولاتي است كه تنها در كشورهاي با وحدت ملي پايين، و ذاتاً استبدادي توانايي رخ عيان كردن دارد و تنها با اتكا به «نيروي خارجي» قابليت بروز و ظهور دارد. بديهي است در ايران اسلامي به واسطه وجود ريشه‌دارترين مردم‌سالاري خاورميانه و وحدت ملي منسجم اين سخن روش‌هاي پوشيده، هرگز قابليت طرح را نخواهد داشت و با بايكوت اجتماعي مواجه مي‌شود. اما جسارت و هوشياري انقلابي و دشمن‌شناسي همواره مستحكم‌ترين سد نظري- عملي در برابر اين سيه‌ترين استراتژي هزار رنگ! غرب است.


منبع: سايت بصيرت
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